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طبیعت

متن و عکس‌:
مجتبی اسماعیل‌زاد

پیرانشهر/ آذربایجان غربی

خورَنج روستای 
نسبتاً کوچکی است در 
37 کیلومتری شمال 
شرق »پیرانشهر« که 
شهرت خود را مدیون 
سنگ‌هاست؛ سنگ‌هایی 
که به طور شگفت‌انگیزی 
در تپه مجاور روستا و 
در مساحتی حدود 4هزار 
متر پراکنده شده‌اند. 
روستا در مسیر جاده 
»پسوه« به »مهاباد« و 
در فاصله 2/5کیلومتری 
جاده اصلی قرار گرفته 
است. زمستان‌هایی سرد 
و پر برف و تابستان‌هایی 
معتدل دارد. جمعیت آن 
نزدیک به هزار نفر است 
و در گویش مردم منطقه 
به این روستا »خورینج« 
می‌گویند که در زبان کردی 
سورانی به معنای »سنگ« 
است. 
در روایت‌های تاریخی، 
 خورَنج، دهکده‌ای 
چند هزار ساله است که 
چهار تپه باستانی دارد. این 
منطقه در گذشته جنگلی 
سرسبز و زیبا داشته و 
گذر رود »زاو« از کنار 
روستا ، منطقه را به محل 
مناسبی برای کشاورزی 
و سفر عشایر تبدیل کرده 
است.

سنـگ‌های افسانـه‌ای خـورنَج
محلی ها معتقدند اینجا یک سرزمین نفرین شده است

در اطــراف روســتا مجموعــه ای از ســنگ‌های گرانیتــی،  دگرگونــی و آبرفُتی دیده 
می‌شود، اما خورنج به واسطه توده سنگ‌های عجیب و نامنظمی که تپه مشرف 
بر آن را پوشانده‌اند و با افسانه‌هایی که سینه به ســینه نقل شده اند، به شهرت 

رسیده است. 
اولین افســانه از ســوی جهانگــرد انگلیســی، »رابرت کرپورتــر« نقل شــده که در 
سال 1820 میلادی این قصه را از زبان یک شیخ کهنسال در شهر بغداد شنیده، 
ســپس به مهاباد آمــده بود امــا به دلیــل برف و ســرما نتوانســته به خورنج ســفر 
 کند. شــیخ به او گفتــه در نزدیکی دهکده بقایای یک شــهر بزرگ باقی اســت که

 انسان ها و خانه ها، در اثر قهر و غضب خدا و به دلیل لجاجت در پذیرش اسلام، 
تبدیل به سنگ شده‌اند.

هنِــری راولینســون بــه اســتناد نوشــته هــای کرپورتــر بــه منطقــه »لاجــان« 
پیرانشــهر ســفر کرده و این منطقه را قلعه ای دست ســاز توصیف کرده و نوشته 
 اســت »بــر فــراز تپــه، قلعــه وســیع و محکمــی قــرار دارد که قســمت سراشــیبی

 اطرافش را به وسیله سنگ های طبیعی محکم ســاخته و در نقاطی که احتمال 
دسترســی و حمله از مناطق فرودســت وجود دارد، به وســیله ســنگ های بزرگ 

تقویت کرده اند«.
 »بهمــن کریمــی« باســتان شــناس ایرانــی در ســال 1314 خورشــیدی بــه همــراه 
باســتان شــناس انگلیســی »اورل اشــتاین« بــه ایــن منطقــه ســفر کــرده و در 
یادداشــت‌های خود نوشــته: »همه جا از شهر افســانه‌ای خورنج داســتان هایی 
شــنیده بودیم ، برخی آن ها را دیوهایی مــی دانند که به آزار مــردم پرداخته اند و 

نفرین انسان ها ، آن‌ها را به سنگ تبدیل کرده است«.
در روایتی دیگر خورنج را جایگاه زندگی شیاطین و اجنه می‌دانند که خداوند برای 
آسایش انسان آن‌ها را به ســنگ تبدیل کرد تا تندیس‌هایی برای عبرت انسان و 

نشان دهنده عظمت خدا باشند.

در ابتدای تپه مشُرف به روستا، زیر سایه درخت توتِ کهنسال با »رحمان کوتری« 
 آشــنا می‌شــویم؛ مردی بــا موهایی ســفید و عصایــی در دســت. رحمــان به مدت
 18 سال در خورنج زندگی کرده و حالا ساکن مهاباد است. می‌گوید اگر حرف مادرم 
را قبول داشته باشــیم، متولد 1328 هستم و اگر با شناســنامه پیش برویم، سال 
1342 به دنیا آمده‌ام . پدر رحمان در سال‌های گذشته کدخدای خورنج بوده است. 

می‌گوید: »دلتنگ روستا شدم و بعد از 50 سال به خورنج برگشتم«.
کلمه‌ها را آرام و با حوصله به زبان می‌آورد. به درخت توت اشاره می‌کند و می‌گوید 
سن آن بیشتر از 300 سال است. می‌گوید: »من، پدرم و پدر بزرگم؛ همگی از وقتی 
چشــم باز کرده‌ایم این توت را همین‌جا دیده‌ایم. وقتی یک نوزاد، زردی داشــت یا 
شیر نمی‌خورد یا دچار دردی بود که درمان مشخصی نداشت، مادرش دو میخ را 
بر تنه درخت می‌زد و خیلی زود اوضاع روبه‌راه می‌شد«. رحمان به طرف سنگ‌ها 
برمی‌گردد و می‌گوید: »بیشتر این ها اسم دارند. اسم ها سینه به سینه نقل شده 

و حالابین همه اهالی جا افتاده است«.
»بــه‌رد مـُـا« بــه معنــای ســنگ روحانــی، از شــگفت انگیزتریــن و مشــهورترین 
ســنگ‌های خورنج اســت که در بلندترین نقطه تپه قــرار دارد. این ســنگ دو تکه 
است. پایه سنگی و ســنگِ تندیس مانندی که نماد ایســتادگی است. ارتفاع آن 
حدود 8 متر اســت و قطری حدود 3 متر دارد. در میان ســنگ ، شــکافی است که 
در امتداد آن خطی به رنگ قهوه ای روشن دیده می‌شــود. به نظر می‌رسد هنگام 
بارش باران، آب از این شکاف به پایین سرازیر می‌شود و این خط در اثر جریان آب 

با گذشت زمان به وجود آمده است.
رحمان خانه‌های پایین دست روستا را نشان می دهد. خانه‌ها با آجر و بلوک‌های 
سیمانی ساخته شده‌اند. می‌گوید: 50 ســال پیش که خورنج را ترک کردم، این‌ها 
نبودند و لک لک‌ها روی سنگ ها خانه داشتند؛ حالا بقایای لانه‌ها روی سنگ‌ها 

دیده می‌شود اما خبری از لک‌لک‌ها نیست.


